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سرمقاله

به جای حکومت بر نفــوس، بر قلوب حکومت کند و به مرتبه ای از 
محبوبیت و عزت دست یابد که بیش از دویست هزار جوان پرشور 
و شــعور عاقلانه و عاشقانه و به عشق خدای او بلکه به عشق او که 
جلــوه ای از تجلیات حق بــود، در رکاب او جان خود را فدای دین 

خدا کنند.
آری، فدایی شــدن نه به ضرب و زور که به عشــق و شور حاصل 
می شود و او بود که روح خدا در کالبد زمان خود شد و عشق و شور 

را به دل و جان جامعه تزریق کرد.
آن مرد هم اســتقبال و هم بدرقه اش بی نظیــر بود و ثبات قدم و 
وحدت قول و عملش نه مسلمانان که همة آزادگان و آزادی خواهان 

عالم را علاوه بر تحسین پشت سر خود به صف کرد.
جامعة جهانی که در خواب غفلت زمســتانی خود مانده و مدت ها 
عادت کرده بود یا با مارکسیســم شرقی ائتلاف کند یا با لیبرالیسم 
غــرب، ناگهان از خمینی )ره( عزیز بانگ پرصلابت »نه شــرقی، نه 
غربی« را شــنید و فهمید که راه سومی هم هست که از قضا تمام 

حق در همان راه سوم مستتر است.
این معلــم موحد از علم فقه و اصول و حدیــث و رجال و کلام و 
تفســیر و فلســفه و عرفان و... به عَلَم قیام و شــهادت و آزادگی و 
مقاومت پلی مســتحکم زد و آموخته های خود را از مکتب مترقی 
اســلام عزیز، به عرصة عمل و زندگی مــردم، آورد. وی همچنین 
اثبات کرد: »حکومت در نظر مجتهد واقعی فلســفة عملی تمامی 
فقه در تمامی زوایای زندگی بشــریت است. حکومت نشان دهندة 
جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی 
و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری ]نظریة[ واقعی و کامل ادارة 
انســان از گهواره تا گور اســت.« )امام خمینی، ۱۳۷۸: ج21، ص 

 .)289
او که اول ســرآمد در همة علوم معقول و منقول عصر خود بود، با 
تأســی به پیامبر اکرم )ص(، پا جای پــای علی بن ابی طالب )ع( و 

شــاعری عرب زبان، حدود سیصد سال پیش، در وصف استاد کل 
مرحوم علامه محمدباقر وحید بهبهانی، رضوان الله علیه، گفته 

است:
 و البهبهاني معلم البشر        مجدد المذهب في الثاني عشر

ازاح كل شبهئ و ریب            فبان للمیلاد كنه العقل1  
آن شــاعر خوش ذوق وقتی خود را در معرض جوشــش و پویایی 
علمی آن اســتاد بزرگ می بیند، خاضعانه وی را با سرودن این دو 
بیت توصیف و تحسین می کند. این شاعر زبان به ستودن استادی 
می گشاید که در مقابلة با انحراف تحجر و اخباریگری ایستاده بود. 
استادي که می توان گفت مکتب فقاهت و اجتهاد، در مذهب حقة 
جعفری، مرهون تلاش و مجاهدت علمی اوســت و چند ده مرجع 
تقلیــد و عالم دینی از قِبل آموزش و پرورش او پا به عرصة اجتهاد 
و تفقّه گذاشته اند. بی گمان اگر آن شاعر خوش قریحه در عصر امام 
خمینی)ره(، رضوان الله علیه، می زیســت و می دید که مرحوم امام، 
نه تنها در عرصة علم، مرجع پرور بود که بشریت را نیز به بیداری و 
تفکر و آزادی خواهی وامی داشت، این لقب زیبندة »معلم البشر« را 
به روح خدا تقدیم می کرد. چه زیبا گفت یادگار امام، مرحوم حاج 

سید احمد آقا خمینی که امام روح خدا در کالبد زمان بود.
آری، زمانه و اهل زمانة خمینی )ره( کبیر از زمان او به بعد بیداری 
خاصی را تجربه کردند که قرار است به فضل الهی به بیداری لایزال 
ظهور مهدی موعود )عجل الله تعالی فرجه الشریف( متصل شود و 
به مدد »حیّ القیوم« شــعبه ای از »لا تأخذه سنئ و لا نوم« )بقره/ 

255( باشد.
انقلاب اســلامي خمینی )ره( آن چنان بیداری مبارکی را موجب 
شــده که خواب ظلم و ظالم را آشــفته کرده است. وي همچنین 
شــجرة مبارکه ای را که با چشمة جوشان شهادت آبیاری می شود، 
غرس کرده است. از دوران حضرات معصومین )ع( که بگذریم، در 
هیچ برهه ای از تاریخ بشــریت سراغ نداریم که پیری روشن ضمیر، 

امام خمینی)ره(؛  معلم بشر
محمدحسین زارعی رضائی
گروه آموزشي الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان
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پی نوشت 
1. ترجمه: مرحوم وحید بهبهانی معلم بشــریت است. او زنده کنندة مذهب شیعة امامیه 
در قرن دوازدهم هجری اســت. او هر شــبهه و شــکی را از میان برد و برای جوهر عقل 

آفرینشی نو را آشکار کرد. 
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خمینی)ره(.

2. مجلسی، محمدباقر، 1403، بحارالأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار علیهم السلام،  
جلد ۷۹، صفحه ۱۹۷؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

حســین بن علی )ع( گذاشــت و در کارگاه عشق و عقیده و جهاد 
علمش را به عمل رســاند. وی این سنت الهی را که انسان می تواند 
از خودســازی خالصانه به جامعه سازی عالمانه برسد، محقق کرد و 
وعدة زیبای خدا را که »من کان لله، کان الله له« )مجلسی، 1403: 
۱۹۷( به خوبــی در زندگی توحیدی اش جلوه گر کرد و چون با خدا 
و سنت های خدا ماند، خدا هم با او ماند، به نحوی که پس از سی و 
پنج ســال از رحلت آن مرد خدا، هنوز نامش برای ظالمان و جبهة 
استکبار رعب آور و برای مظلومان و جبهة مقاومت روح بخش است.

اگر امروز جبهة مقاومت در فلســطین و عراق و سوریه و لبنان و 
یمن و بحرین و... در اوج مظلومیت همچنان مقتدر و حتی توانسته 
است دانشگاه های اروپا و آمریکا را که نماد روشنفکری هستند، در 
فریاد دفاع از مظلوم همراه خود کند، به برکت میوة شیرین شجرة 
طیبه ای اســت که خمینی کبیر آن را غرس کرد و اکنون به دست 

خامنه ای عزیز پاسداری و باغبانی می شود.
بی گمان چند ده هزار شــهید اخیر، در غزة مظلوم، ادامة شهدای 
نهضت پربار خمینی کبیر در ایران اسلامی  هستند. امروزه ملت های 
مقــاوم جهان با الهــام از نهضت امام خمینی به کارآمدی شــعار 
»پیروزی خون بر شمشیر« باور پیدا کرده اند و تحقق سخنان زیبا 

و متعدد حضرت روح الله را به خوبی دریافته اند، آنجا که می فرماید:

 1. ملتی که شــهادت برای او سعادت است، پیروز است )صحیفة
 امام خمینی)ره(، ج13، ص187(.

2. در قاموس شهادت، واژة وحشت نیست )همان، ج15، 2(.
3. هراس آن دارد که شهادت، مکتب او نیست )همان، ج13، 187(.

4. ملت ما اکنون به شــهادت و فداکاری خو گرفته است و از هیچ 
دشمنی و هیچ قدرتی و هیچ توطئه ای هراس ندارد. ترس مال آن 

است که برای شهادت حاضر نباشد )همان، ج12، 267(.
5. ملتی که برای خدا قیام کرده اســت و شهادت طلب می کند، از 

هیچ چیز نمی ترسد )همان، ج11، 6(.
 و ســلام علیــه یوم ولد و یــوم یموت و یوم یبعث حیّاً. )ســورة 

مریم)س(، 19(


